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7 فرهنگ دریا

انیسه شریفی پور قشمی 
خاله ایران در ذهــن دوران کودکی ام 
آدمی خاص بود. از همان بچگی هر گاه 
نامش را جایی می شــنیدم، شخصیتی 
برجسته بود. می دانستم که آدمی متفاوت است و 
این تفاوت در ذهن کوچک من، مدرن بودن این 
زن بود. بنا به سنت فرهنگی قشم  دوران کودکی 
من، همه مادربزرگ ها باید برقع می پوشیدند ولی 
خاله ایران برقع نداشت پس زنی مدرن بود. در 

محافل احترام خاصی داشت. 
انیسه شریفی پور قشمی ، نویسنده و پژوهشــگر حوزه زنان به روزنامه دریایی 
اقتصاد سرآمد نوشت:  بزرگتر که شــدم و دوست داشتم بدون پرسیدن شفاهی 
دستور غذایی از مادرم، آشپزی کنم؛ از کتاب »قشم نگینی بر خلیج فارس« دستور 
غذایی را بر می داشتم و وقتی نتیجه پخت چیزی می شد که می‌خواستم در دلم 

به خاله ایران »خدا خیرش دهد« می گفتم. 

با خودم فکر می کردم که چه خوب است یک نفر دستور غذاهای محلی را نوشته 
و راحت در اختیارمان قرار داده است. قبلا از اینترنت و جستجوی اینترنتی خبری 
نبود. پس خاله ایران، در ذهن من متفاوت‌تر و برجســته تر شد. کسی درباره او 
چیزی به من نگفت. همه این‌ها درک ذهن کوچک و مشاهدات دوران کودکی 

خودم بود.
 همیشه به زن هایی که غیر از مادر بودن، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی یا حتی 
هنری داشتند، افتخار می کردم. زن هایی که در نظام اجتماعی جزیره، رسالت و 
ماموریت خود را پیدا کرده اند و تلاش نموده تا چیزی برای ارائه داشــته باشند. 

زن هایی که مصرف گرا نبودند. 
ایران خانم، استعدادش را با آموختن حروف ابجد در کودکی شناخت. خودش 
را از همان دوران در مسیر آموختن و مهارت و علم و فعالیت قرار داد. او تجربه 
زندگی در بندرعباس، هرمز و قشم را داشــت. هم در معدن و گمرک کار کرد و 
هم با دستانش کوک زد و لباس مزدی دوخت. اجازه نداد موانع او را متوقف کند. 
همیشــه برای خود، ماموریت و کاری جدید، تعریف می کرد. او مادری بود که 
هیچوقت از مطالعه فاصله نگرفت و در سه دهه آخر زندگی اش نوشت و تمام 

معناها و ارزش های به دســت آورده را به قلم تحریر در آورد. ارزش هایی که 
ماندگار شد و نامش را ماندگار کرد.

او فراتر از یک زن معمولی بــود. برگزاری رویداد و بزرگداشــت برای چنین 
شخصیتی قطعا ارزنده است اما ماندگارتر این است که خانه اش با الهام از زندگی 
و فعالیت هایش بازسازی و تبدیل به خانه موزه شود؛ خانه موزه ای به نام »خانه 

ایران«  جایی شبیه خانه پروین اعتصامی یا سیمین دانشور.
 از آنجایی که هنوز مدت زیادی از فوت این بزرگ بانو نگذشته است، چنانچه 
وسایل زندگی اش در دسترس باشد، می توان شمع وجودش را در خانه خودش 

روشن نگه داشت. می توان به شانه ای که به زلف هایش کشیده نیز هویت داد. 
با راه اندازی چنین مکان هایی که برای بازدید عموم آزاد باشــد، شهر تجاری و 
گردشگری قشم نیز در ذهن مخاطبان با معرفی مشاهیر و مفاخرش، هویت می 

یابد و ارزشی به آن افزوده می شود. 
امید است ارگان های دولتی و خود مردم در راستای زنده نگه داشتن نام گنجینه 
های انســانی همواره قدمی بردارند، ماندگار. نام خاله ایــران؛ فاطمه دژگانی 

جاویدان.

مهدی ده دار
بیست و سومین روز از همین دی ماه 
سرد و زمســتانی ۱۴۰۳، مقارن است 
با ششمین سال آســمانی شدن فاطمه 
دژگانی معروف به »مــادر-راوی فرهنگ جزیره 
قشم«؛ بزرگ بانویی که در زمره زنان موفق و مطرح 
استان هرمزگان در حوزه فرهنگ و دانش بومی، به 

شمار می رود.

مهدی ده دار، رییس ســتاد اقتصاد دریاپایه و عضو 
شورای راهبردی قرارگاه گام دوم انقلاب اسلامی در 
هرمزگان در مرقومه اختصاصی به روزنامه دریایی اقتصادسرآمد نوشت: اغراق و مبالغه 
نخواهد بود اگر جایگاه فرهنگی و اجتماعی ایران بانو را به تعبیری دیگر، »مادر میراث بومی 

و فرهنگ ساحل نشینی در هرمزگان« توصیف و قلمداد کنیم. 
این بانوی محقق و نویسنده، از شهد گل‌های باغستان قشم و گلستان فرهنگ و تمدن خلیج 
فارس، بهره مند شد و در هشت دهه تجربه زیســته خود، چه بسیار، در کرانه تا کرانه این 
سرزمین، »گرده افشانی فرهنگی« کرد. به گونه ای که طی ۸۲ زندگی پربار خود، نزدیک به 
۲۰ اثر مکتوب برای شناساندن فرهنگ، آداب و رسوم جزیره جهانی قشم و منطقه تمدنی 
خلیج فارس به نگارش درآورد. سرانجام، در ۲۳ دی ماه ۹۷، پس از تحمل مدت ها رنج 

بیماری درگذشت.
به دنبال برگزاری رویدادهای متعدد فرهنگی، هویتی و تمدنی در جزیره جهانی قشم، واقعا 
باید دستمریزاد جانانه ای به مدیران و کارکنان ژئوپارک جهانی یونسکو قشم و  همچنین 
تشکیلات معاونت فرهنگی و گردشگری ســازمان منطقه آزاد قشم تقدیم کنیم که جور 
کم کاری های نابخشودنی، ترک فعل و اهمال کاری بســیاری از متولیان امر حمایت از 
فرهنگوران این سرزمین را با گرامیداشت مفاخر و کنشگران و پژوهشگران حوزه فرهنگ 

و تاریخ و تمدن خلیج فارس کشیده اند و می کشند.
تحقیقا با کوششــگری و دغدغه مندی و همچنین کار تیمی منســجمی که از مجموعه 
ژئوپارک جهانی یونسکو قشم سراغ داریم و از نزدیک و به صورت میدانی نیز تجربه کرده 
ایم، این جریان فرهنگی دریاگســتر و پویش تمدن گرایانه را برای برگزاری رویدادهای 
هویتی ادامه خواهند داد که تقویت کننده فرکانس تحول آفرین »فرهنگ دریاپایه« است. 

بدون آنکه قصد داشته باشــیم با فلفل زبانی و احتمال خطر دور شدن از دایره انصاف، بر 
کارهای انجام شده مسؤولان و متولیان فرهنگی طی نیم قرن اخیر خط بطلان بکشیم، اما 
واقعا هزار کار نکرده در هندسه این هزار راه رفته، وجود دارد و چه بسیار اموری که برای 

حوزه بازنمایی فرهنگ و تمدن این دیار، رها و بلاتکلیف، روی زمین وامانده است! 
بر همین اساس، انتظار می رود که متولیان امر در اســتان هرمزگان و حتی سطح ستادی 
وزارتخانه ها پاسخ دهند که طی چند دهه اخیر در امر نکوداشت زندگان و پاسداشت یاد 
و خاطره درگذشتگان حوزه مفاخر خلیج فارس، به ویژه پایتخت نشینان همیشه مدعی 
گفتمان »برند ملی ایران« و »برند جهانی خلیج فارس« چه اقداماتی  انجام داده اند و به چه 

نتایج عملی برای مردم داشته است؟
ساحل نشــینان دریای پارس و مرزبانان سلحشور تنگه پرســش های بی پاسخ بسیاری 
دارند که سرانه فرهنگی ایرانیان جنوبی این سرزمین در ستادهای مرکزی وزارت میراث 
فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش 
و پرورش، معاونت علمی ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه ها، پژوهشکده 
ها، سازمان تبلیغات، حوزه های علمیه، صداوسیما، بنیادها و انجمن های علمی کشوری، 
نهادهای عمومی از جمله شهرداری ها، کتابخانه های عمومی، کانون پرورش فکری و ده 
ها مجموعه دیگر در سطح ملی کجاها هزینه و صرف می شود؟ همچنین نمایندگی ها و 

ادارات کل این وزارتخانه ها و نهادها و بنیادها در استان هرمزگان، تاکنون چه میزان خدمت 
و خیانت در ایفای رسالت های قانونی و تکالیف سازمانی خود داشته اند؟

واقعا مطالبه جدی مردم این است که این همه دستگاه و نهاد فرهنگی بودجه بگیر هم در 
سطح ملی و هم در سطح استانی، باید به طور *دقیق، شفاف و مستند* در رسانه ها توضیح 

دهند که دقیقا کجای این ماجرا ایستاده اند؟ 
یعنی برای ایفای رسالت سازمانی و انجام تعهدات قانونی و الزامات وظایف بدیهی خود در 
زمینه های پژوهش، پویشگری، گفتمان سازی، طراحی و برگزاری رویداد، شبکه سازی و 
نهادسازی، تولید محتوای مخاطب پسند و به طور خلاصه بازنمایی »فرهنگ اصیل دریاپایه« 

چه اقداماتی انجام داده اند؟
نگارنده این نوشتار در وهله نخست در مقام یک شهروند معمولی ساحل نشین خلیج فارس 
و سپس به عنوان یک کنشگر حوزه توسعه دریامحور، همسنگار و همصدا با همه دغدغه 
مندان حوزه فرهنگ و هنر و رسانه با ارجاع به بندهای متعدد و متکثری از الزامات قانونی 
اسناد بالادستی، سند برنامه هفتم توســعه و به ویژه ۹ بند مهم سیاست های کلی توسعه 
دریامحور، از آیت الله دکتر عبادی زاده، نماینده عالــی مقام معظم رهبری در هرمزگان و 
رییس شورای فرهنگ عمومی استان، جناب دکتر آشوری استاندار توسعه گرا و فرهنگ 
فهم دولت چهاردهم، اعضای مجمع نمایندگان اســتان در مجلس، جناب دکتر قهرمانی 
رییس کل دادگستریدر امر حقوق عامه و همچنین نهادهای بازرسی و نظارتی به صورت 
جدی خواستار آن هستیم که در زمینه ترک فعل ها و اهمال کاری های دستگاه های فرهنگی 
راکد و کم کار استان، به صورت جدی و انقلابی و قانونی، ورود نمایند و از مدیران مستقر 
فعلی حساب کشــی اصولی و حتی از گزینه های تصدی مدیریت در دولت جدید، نیز 
درخواست ارایه برنامه اقدام مدون نموده و مطالبه گری عالمانه ای و موثری انجام دهند.   

در این کنش‌گری مسئولان و مدیران ارشد استان، دستکم انتظار مردم و رسانه ها این است 
که با تکیه بر این جریان سازی رسانه ای و امر مطالبه گری مردم محور، شرایط به گونه ای 
رقم بخورد که با غربالگری درست مدیران، خادم و خائن در امر فرهنگ و اقتصاد دریاپایه، 
مشخص شــوند، در این عرصه، خادمان پاداش گرفته و در مسیر ارتقای سازمانی، بهبود 
جایگاه پیدا کنند و خائنان تنبیه و متنبه شوند. شــاید بدین گونه، اذهان خسته مردم این 
سرزمین نیز اندکی آرامش یابد و از گرد و غبار ناامیدی ها و بیم ها در افکار عمومی ساکنان 

بزرگترین و مهم ترین استان ساحلی و دریایی ایران کاسته شود.
پیشــنهاد کلی و ایده نخستین بنده این اســت که به موازات »مطالبه گری« و ورود جدی 
نهادهای نظارتی به جنبه های تکالیف قانونی دستگاه ها در تحقق برش استانی سند مهندسی 
فرهنگی و حکمرانی حوزه فرهنگ و اقتصاد دریاپایه، در زمینه »گفتمان سازی« و به دنبال آن 

»شبکه سازی« و »نهادسازی«، هم لازم است که اقدام عملی صورت گیرد.
به نظر می رسد هر کدام از فرهنگوران، نخبگان و کنشــگران جامعه محلی و یکان یکان 
ساحل نشینان، ساکنان جزایر و دریاپیشگان منطقه دریای پارس و سواحل مکران زمین، نیز 
می توانند با راه انداختن یک جریان مدنی و پویش اجتماعی مبتنی بر تقویت هویت ملی و 
بازشناسی هویت فرهنگی و تمدنی ایران دریایی، سکان کشتی مطالبه گری و پرسشگری 
را ابتدا از درون محافل خانوادگی و شهروندی و ســپس به ساحت مدرسه و دانشگاه و 
اداره و محل کار و در ادامه نیز به ساحت فرهنگ عمومی، حتی سطوح حکمرانی محلی و 
حتی حاکمیت ملی، تعمیم داده و در این مسیر، آگاهی بخشی، بینش افزایی و روشنگری 

صورت گیرد. 
خلاصه این نقشه راه و ایده پیشنهادی به قول مولانا چنین خواهد بود:

تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
 تو یکی نه‌ای، هزاری، تو چراغ خود برافروز

که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر 
که به است یک قد خوش، ز هزار قامت کوز

*پی نوشت:* ایران دژگانی که بود و چرا این بانوی والامقام برای حوزه مطالعات خلیج 

فارس و فرهنگ دریاپایه یک شخصیت مهم و جریان ساز است؟
آن‌گونه که در شرح حال و زندگی نامه این بانوی محقق و نویسنده هرمزگانی آمده، ایران 
خانم در سال ۱۳۱۵ در محله قلعه‌شاهی بندرعباس به دنیا آمد. ۸۸ سال پیش که زنان جامعه 
سنتی جنوب و ساحل نشینان خلیج فارس بیشتر کدبانوی خانه و مدیریت داخلی خانواه را 
بر عهده داشتند، او در اوایل دهه ۳۰ خورشیدی، در بهداری مشغول به کار شد و در ضمن 

فعالیت اجتماعی، به تحصیلات علمی خود نیز ادامه داد.
دژگانی به دلیــل ازدواج در ۱۳۳۰، از بندرعباس راهی جزیره رنگین کمانی خلیج فارس 
یعنی جزیره هرموز شد؛ در کنار مشغله های خانوادگی و کاری، تحصیل را رها نکرد و در 
سال ۱۳۳۷ موفق به اخذ دیپلم ادبیات شــد. اوایل دهه ۶۰ خورسیدی، رخ دادن اتفاقاتی 
جدید و تا حدود هم ناخوشــایند در زندگی ش، مسیر پیشــرفت او را تغییر داد و ساکن 

بزرگترین جزیره خلیج فارس یعنی قشم شد. 
ایران بانو به دلیل فشارها و فراز و فرودهای بسیاری که در زندگی ش رخ داد، به کنش‌گری 

های روشن‌فکرانه ای همچون نوشتن و فعالیت فرهنگی روی آورد. 
کوششگری هایش در ســال ۱۳۷۵ در زمینه پژوهش میدانی و جمع آوری اطلاعات در 
زمینه فرهنگ بومی، به ثمر نشست و نخستین کتابش، یعنی »جن‌زدگان در جنوب« تالیف 

و منتشر شد.
ایران بانو برای نوشتن و تحقیق پیرامون موضوع »موسیقی درمانی زار« کرانه تا کرانه شمال 
و جنوب خلیج فارس را پیمایش کرد؛ از چابهار تا آبادان؛ همچنین از ابوظبی تا شارجه و 
دبی در امارات متحده عربی، سفرها، مصاحبه های عمیق و پژوهش های میدان بسیاری 

انجام داد. 
دومین کتابش، که یکی از بهترین منابع در زمینه فرهنگ عامه استان هرمزگان محسوب می 
شود، »قشم نگینی بر خلیج فارس« نام دارد که علیرغم انتشار گسترده در زمان انتشار، هم 

اکنون کمیاب و حتی نایاب است.
 »تاسیس قشم از زمان ساسانیان« با موضوع پیشینه نگاری قشم، »خمیر بهشت گمشده«، 
»باورهای سینه‌به‌سینه عقاید مردم«، »شعرا و مشاهیر استان هرمزگان«، »چیستان در جنوب«، 
»آنچه بر ما گذشت؛ ۳۶ داستان حقیقی«، »سفیر عشق قشم؛ سردار غلامشاه ذاکری«  و »زنان 
پیام‌آور عاشورا« بخشی از عناوین کتاب‌های پژوهشی و تالیفی این محقق هرمزگانی است.

 »افول هرمز و تأسیس بندرعباس؛ ۴۰۰ سال قبل« و »قشم از زمان ساسانیان تا به امروز« از 
جمله ۲۰ اثر مکتوب فاطمه دژگانی در حوزه مطالعات خلیج فارس و هرمزگان شناسی 

محسوب می شود.
»روحش شاد،راهش پر رهرو و یادش، جاودانه باد...«

یک پژوهشگر حوزه زنان به »روزنامه دریایی« می‌گوید: 

موزه‌ »خاله ایران« 
برای روایت هویت 

مدارانه قشم 
ارگان های دولتی برای زنده نگه داشتن نام گنجینه 

ماندگار» فاطمه دژگانی« را جاویدان کنند

کاروان بزرگداشت مفاخر خلیج فارس به خانه »ایران بانو« رسید؛ 

فرهنگ دریاپایه؛ روایت خدمت یا خیانت؟

دلنوشته

مادر فرهنگ قشم

اقتصاد سرآمد

ویژه

 خاطرات کوتاهی از فاطمه ایران دژگانی
 ) نه نه ایران (

مینا مبارک‌زاده
زنگ خانه را می‌زنم. صدایی گیرا از 

داخل خانه می‌آید.
-کیه؟

-منم نه‌نه ایران، مینا. درو باز کن.
مثل همیشه با خوشرویی و لبخندی 
بر لــب در خانه را بــاز می‌کند و مرا 
به اتاقش دعــوت می‌کند. حصیری 
زیبا در اتاق پهن است. میز کوچکی که فلاکس چای و قهوه بر 
آن جای گرفته در گوشه‌ی اتاق خودنمایی می‌کند.کتابهایش دور 
تا دور اتاق چیده‌شده‌است. محو تماشای کتابها می‌شوم. دستی 

روی شانه‌ام قرار می‌گیرد. 
-بیا اینجا دخترم، بیا اینجا مینای قشنگم.

لحن حرف زدنش طوری‌ست که آدم را مجذوب خودش می‌کند. 
اتاق نه‌نه ایران پر بود از کتاب‌های قشنگ و زیبا. اتاقی کوچک 
که دنیای از قصه‌ها، حکایت‌ها، ترانه‌ها و بیت‌ها را در خود جای 
داده‌‌اســت. برایم چای می‌ریزد. کنارش می‌نشــینم تا در دنیای 
قصه‌هایش غرق شوم. دوست دارم از قدیم، از لنج و غراب، از 
مردان دریاورز، از زیبایی‌های قدیم قشم برایم بگوید. از ناخدایان 
جســوری که با لنجهای‌ اوزاری )بادبانی ( به سفرهای دور، به 
هندوســتان و آفریقا ســفر می‌کردند قصه تعریف کند. داستان 
ضرب‌المثل‌های قدیمی را بگویــد. از زنانی بگوید که در قدیم 
با سختی بســیار نان می‌پختند و در نبود همسر تمامی مدیریت 
خانه‌ بر عهده‌‌ داشــتند. از حکایت‌هایی که خود از سر گذرانده. 
حرف‌هایش را کلمه به کلمه کنار هم می‌چینــد و با آرامش به 
مخاطبش هدیه می‌کند. این بر زیبایی گفتارش می‌افزاید. از حرف 

زدن با او خسته‌نمی‌شوم. 
چایم را سر می‌کشم.نگاهی به ســاعت دیواری گوشه‌ی اتاق 
می‌اندازم. به یــاد‌ می‌آورم که کلاس دارم و باید بروم مدرســه. 
برای خداحافظی از جا بلند می‌شوم. دستش را می‌بوسم. نگاهش 
دنیایی از مهر در خود جای داده‌است. دنیایی که جدا شدن از آن به 
سختی شکستن کوه و شکافتن دریاست. می‌گوید: » دخترم تلاش 
کن. همیشه تلاش کن. اگر تلاش کنی و سختی‌های نوشتن را به 
جان بخری حتما نویسنده‌ی بزرگی خواهی شد.« بعد کتابی را به 
من هدیه می‌دهد. قشم نگینی بر خلیج فارس. فاطمه ایران دژگانی 
که در کل قشم به نه‌نه ایران معروف بود در یک روز تلخ ما را ترک 
گفت و دنیای سرد و سنگین ما را از وجودش بی‌بهره گذاشت. 
نه‌نه ایران بانوی بزرگ و هنرمند جزیره همیشه به یادت خواهیم 

بود و یادت را در ذره ذره‌ی وجودمان زنده نگه خواهیم داشت.

زنان؛ آفرینندگان و راویان هویت جزیره
عبدالرضا دشتی زاده

آنچه در این سالها برایم روشن شد با 
سطحی نگری به مانند یک گردشگر 
هیجان زده، نمی شــود نقش زن در 
تاریخ و هویت جزیره را درک کرد. 
شاید برای کسانیکه حریصانه پروژه 
های تحقیقاتی دولتــی را می ربایند، 
درک اندیشــه زنان جزیره ســخت 
باشد. درپشــت هر برقعِ، نگاه هوشــمندانه و مملو از بردباری 
زن جزیره دیده می شود. نگاهی قدرتمندانه به سرزمین خویش، 
سرزمینی که هیج گاه  به دور از تاخت و تاز بیگانگان نبوده است. 
زنان با خلق موجودات وهم انگیزی مثل ملِمِداس، بپَ دریا سعی 
بر دور نگه داشتن شوهرانشــان از زنان سبک سر در سفرهای 
دریایی داشتند. آنها با خلق باسِنکَ به فرزندانشان چگونه زیستن 
را می آموختند. آنها با جَهله های پرازآب، هیچ گاه خانواده خود 
تشنه نمی گذاشتند. نمی شــود بدون شناخت دقیق زن جزیره، 
بن مایه های فرهنگی این سرزمین باشــکوه را درخلیج فارس 
شــناخت. همچنانکه بر لیاس های رنگارنگ خود خوس می 
دوزند، شلوند هم می خوانند. آرام سفره چاشت را بر پایه اصولی 
می آرایند. با نگاهشان به فرزندشان می آموزند که کجای سفره 

جای نشستن پدر است. 
زنان جزیره دلی پراز شعر و شَلوِند دارند که آرام آرام برایت می 
خوانند. آنها نخست باید به نیت تو پی ببرند و آنگاه برایت سخن 
می گویند. در این سالها آدم های زیادی دیدم که  به دنبال گرفتن 
عکسی از زنی برقع پوش بودند. خوب می دانم چهره واقعی زنان 
جزیره کمتر در فیلم های مستند، عکس های روشن و چشم نواز 
دیده می شوند.  بارها دیدم گروه های مطالعاتی از سوی ارگان 
های دولتی، موبایل خود را در کنار زنان می گذارند و ناشیانه می 
گویند مادر برایمان از اسطوره های جزیره بگو. با سرسختی ابهانه 
سعی می کنند از دهان آنها حرفی بیرون بکشند که با آن گزارش 
های رنگین خود را کامل کنند. ایا این گزارش هایی که  مدیران در 
کشوی میز اتاق های خود به دیگران پز می دهند تا چه حد ذهن 
زن جزیره را به تصویر کشانده شده است. آیا زنی که از نداشتن 
جاده و آب و بهداشت رنج می برد، از اینکه نمی تواند به ساحل 
روســتایش قدم بگذارد چون آن را فروخته اند، این کاغذهای 
گزارش ســودی دارد! گاهی فکر می کنم بگذارید زنان قدیمی 
جزیره در سایه ساباط خانه خود بنشــیند. آنها چندان نیازی به 
راهکارهای عالمانه ما ندارند. آنها بهتر از ما می دانند چگونه باید 

در جزیره زندگی کرد.

جزیره جهانی قشم


